
سال دوم16
شماره 15- بهار88

مقدمه
مپسند خدايا كه شود هيچ مسلمان                     خجلت زده تهمت ناكرده گناهي

اختلاف و دشمني بين مسلمانان مسئله امروزي نيست؛ بلكه از همان آغاز اسلام كينه 
جويان و فتنه  انگيزان كه به ظاهر مسلمان ولي در خفا دشمن اسلام بودند، به اختلافات 
دامن مي زدند. تاريخ نيز به آنان فرصت مي داد كه در اين اعمال سوءشان موفق گردند تا 
جايي كه اختلافات مسلمين به حدي رسيد كه مستقيماً مقابل يكديگر ايستادند و اين 
امر موجب جنگ و خونريزي ميان آنان گرديد. اختلاف امري طبيعي است و ذاتاً مذموم 
ــت؛ بلكه مايه رشد فكري انسانها و رسيدن آنها به كمال هم مي  گردد. البته منظور  نيس
از اين نوع اختلاف، اختلاف رحمت است؛ يعني آنچه پيامبر فرمود كه « اختلاف امتي 
ــمرده؛ بلكه به آن تشويق هم  ــلام نه تنها اختلاف رأي را در فروع مجاز ش رحمـه.» اس
كرده است. اساس و منشأ مذاهب فقهي دليلي بر به رسميت شناختن اين نوع اختلاف 
ــلام اجازه نمي  دهد اختلاف از دايره شريعت و عقل بيرون رود و وسيله  ــت، ليكن اس اس
تكفير ديگران گردد و به جنگ و جدال منتهي شود؛ چرا كه زيان آن متوجه مسلمانان 

است. در مورد اين نوع اختلاف حرام و مذموم خداوند مي  فرمايد: 
«... وَ لاتنازعُوا فَتَفشَلوا و تذَهَبَ ريحُكُم...» (انفال/46)

«و لا تكَونوا كالذّينَ تفََرّقو ا واختَلفَوا مِن بعَدِ ما جاءَهُم البينات و ...» (آل عمران/105)
«و اعتَصَموا بحَِبلِ االله جَميعاً و لا تفََرّقوا ...» (آل عمران/103)

ــلام ديني است كه براي سعادت دنيوي و اخروي انسانها توسط پيامبر اكرم(ص) كه  اس
از جانب خداوند رحمه للعالمين نام گرفته نازل گرديده است. اسلامي كه سرچشمه آن 

خدا، قرآن  و  پيامبر(ص) مي  باشد. 
ــلمانان به يك گونه نگريسته مي  شد.اما با  ــماني در ابتدا از جانب همه مس اين دين آس
ــلام  با پيش كشيدن مسائل ابتدائي و فقهي سعي بر  رحلت پيامبر(ص) بد خواهان اس
ــتر اين اختلافها نمودند، غافل از اينكه اين گونه اختلافها مربوط  دامن زدن هر چه بيش
به مسائل جزئي و فرعي است. آنان گفتند كه بعد از رحلت پيامبر(ص) حضرت على(ع) 
هيچ گونه تعامل و همكاري با خلفاى راشدين قبل از خود را نداشته وآنان نيز هيچ گونه 
ــتار بر آن است تا با تكيه  ــتفاده نكرده اند. اين نوش بهره اي از وي نبرده و از وجودش اس

چكيده
ــعله  ور كردند. از  ــلام آتش آن را ش ــلمانان اختلافاتي به وجود آمد كه بد خواهان اس  با رحلت پيامبر(ص) در بين مس
ــاره نمود و آنان بر اين باورند كه  ــدين با علي بن ابي طالب اش جمله اين اختلافها مي توان به اختلاف ميان خلفاي راش
ميان آنان هيچ گونه تعاملات فكري و فقهي صورت نگرفته است و اين، درحالي است كه خلفاي راشدين قبل از ايشان 
ــا در برخي از موارد رأي ايشان را بر  ــان بهره گرفته  اند و چه بس ــته و از ايش با آن حضرت، تعاملات علمي و فقهي داش

رأي خود و ساير اصحاب ترجيح داده  اند. اين تحقيق بر آن است تا به بيان برخي از اين تعاملات بپردازد.

كليدواژه ها: علي بن ابي طالب، خلفاي راشدين، قضاوت، اقتصاد، سياست

تعاملات علي بن ابي طالب
 با خلفاي راشدين
مهدي تيموري بازگري، انور ابراهيمي
(دانشجويان كارشناسي ارشد تاريخ اسلام، دانشگاه تهران)
دانش  آموختگان اهل سنت رشته تاريخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامي 
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ــنّت بر اين گونه  ــيعه و اهل س ــر منابع معتبر تاريخى ش ب
تفكرات غلط و فتنه انگيز خط بطلان كشد و بيان كند كه 

چگونه بين آنان مودت و دوستي برقرار بوده است.

تعاملات فقهي-قضائي
ــلات علي بن  ــترده  ترين تعام ــن و گس ــي از مهم تري    يك
ــت. فتاوي و آراء  ــب با خلفا در زمينه فقه بوده اس ابي طال
ــه مورد تصديق خلفا  ــي و قضايي حضرت علي هميش فقه
ــكلي كه پيدا مي  كردند راه چاره را  و اصحاب بود و هر مش
ــان مي  خواستند و در هيچ مسئله اي نبود كه ايشان  از ايش
ــائل  ــان دانا ترين مردم در مس ــند. ايش ــته باش رأيي نداش
شرعي آن زمان محسوب مي  شد، خلفاي قبل از وي نيز به 
ــتي اين را فهميده بودند و مسلمانان را از ويژگيهاي  درس
ايشان محروم نساختند و ايشان را قاضي القضات مدينه قرار 
دادند. و هركجا رأي خلفا در تضاد با رأي علي بن ابي طالب 

مي  بود، رأي ايشان را بر رأي خود ترجيح مي دادند.
ــان را اين گونه  ــه نيز مقام والاي فقهي و علمي ايش معاوي
بيان مي كند: « ذهب الفقه و العلم بموت ابن ابي طالب».1 
عمر بن خطاب  آن قدر به علي بن ابي طالب اعتماد داشت 
ــن ابي طالب حكمي بر خلاف من  كه مي  فرمود: اگرعلي ب
ــت: «  اي  ــادر نمود، از او پيروي كنيد و نيز فرموده اس ص
علي تو بهترين فتوي دهنده اي2 و يا فرموده است. خدايا 
ــهري كه علي نباشد مرا رها نكن.»3 از زبان هر سه  در ش
ــتر از عمر بن خطاب نقل شده كه گفته  خليفه قبل و بيش
ــا عثمان يا ابوبكر). با  ــت:« لو لا علي لهلك العمر» (وي اس
ــود كه خلفا اين  ــي تاريخ، اين نتيجه حاصل مي ش بررس
ــتر در مقابل مشكلات فقهي و قضايي و بعد  سخن را بيش
ــائل سياسي گفته  اند. اين سخن بيانگر عمق  از آن در مس
ــت. اينك  ــوص دراين زمينه  ها اس ــلات خلفا به خص تعام

نمونه اي از اين تعاملات را ذكر مي  كنيم:
ــراي حكم حد بر وليد  ــان عثمان بن عفان، در پي اج  زم
ــه عده  اي بر  ــود آمد. چنانچ ــوبي به وج ــم كوفه، آش حاك
ــق بر وليد حد زد،  ــان عيب گرفتند و گفتند: به ناح عثم
ــما عيب عثمان  علي بن ابي طالب به آنان جواب داد كه ش
ــتور ما كرده  ــد؛ چرا كه او را درباره كاري كه به دس نگويي
است، گناهي نيست. 4 عثمان بن عفان نيز بعد از فتوحات 
ــخت مي  گرفت و از بيت المال هيچ  در حالي كه بر خود س
ــت، تنها به دستور علي بن  ــهمي براي خود بر نمي  داش س
ــال تو را كفايت كند،  ــب كه گفت آنچه تو را و عي ابي طال
ــد و اين كار را انجام  ــال بردار، خليفه راضي ش از بيت الم
ــه در زمان فتوحات پيدا  ــن جنازه دانيال نبي ك داد.5 دف
ــروع حج عمره از ميقات، سوزاندن همخوابه  ــده بود، ش ش

ــئله عول(اصطلاح فقهي در باب  ــدن دو مرد با هم، مس ش
ــت) و... نمونه  هايي است از آراء فقهى علي  ارث مطرح اس
ــه آنها عمل  ــان خلفا پذيرفته و ب ــن بي طالب كه در زم ب
ــت.6 در اين ميان نكته بسيار جالب و قابل توجه  شده اس
ــدن هرمزان ايراني است كه در زمان  ماجراي مسلمان ش
ــاب روي داد. وقتي خليفه مي خواهد هرمزان  عمر بن خط
را بكشد، هرمزان مي  گويد تا اين آب را نخوردم مرا نكش. 
ــكند و آب  ــه آب را مي  اندازد تا مي  ش ــد از آن وي كاس بع
ــد چه كار كنم! علي بن ابي طالب  مي  ريزد، خليفه مي  گوي
ــي پس  مي  گويد چون قول دادي تا آب را نخورد او را نكش
او را نكش و گزيب بر سر او نه و بگذار تا در مدينه باشد... 
ــاهم و پادشاهزاده، بر  هرمزان مي  گويد اي وزير من پادش
سر چون من گزيب گذاشتن مناسب نيست، حضرت علي 
ــي مي  كنم بهتر  ــد: من بر تو مهربان ــن ابي طالب مي  گوي ب
ــلام مي  آورد و خليفه هم  ــت اسلام بياوري. هرمزان اس اس
ــحال مي  گردد.7 در اين ماجرا علاوه بر اينكه خليفه  خوش
ــت و  ــي را مي  پذيرد نكته اي ديگر در آن نهفته اس رأي عل
ــزان ايراني علي بن ابي  طالب را با لفظ وزير  آن اينكه هرم
ــخيص داده كه  خطاب مي  كند. گويا هرمزان به خوبي تش
ــان وزيري براي پادشاه  علي بن ابي طالب براي خليفه بس
ــخص دوم كشور آن زمان  ــت. در ايران وزير ش ايراني اس
ــت. اين امر بيانگر جايگاه والاي ايشان نزد خلفا از  بوده اس

جمله عمر بن خطاب است.

تعاملات علمي- فرهنگي
ــورد علم علي بن ابي  طالب  ــث و روايات زيادي در م احادي
ــت.  ــده اس ــاير صحابه روايت ش از پيامبر(ص) و خلفا و س
ــود: «انا مدينه  ــر كه فرم ــث معروف پيامب ــه حدي از جمل
ــهادت وي  ــم و علي بابها». معاويه با فهميدن خبر ش العل
ــت: «ذهب العلم و الفقه بموت بن ابي طالب».8 علي بن  گف
ابي طالب در بسياري از علوم از   جمله فقه، حديث، تفسير، 
ــرآمد و مبدع و زبانزد  ــرف و نحو، تاريخ و كلام و ... س ص
بود به طوري كه با هيچ يك از حكماي مهم هم نمي توان 
ــه كرد. خلفا نيز به خوبي بر علم علي بن  ــان را مقايس ايش
ــبرد اهداف  ــد و از آن در جهت پيش ــب آگاه بودن ابي طال

اسلامي بهره مي  بردند.
وقتي عمر بن خطاب در مورد تعيين مبدأ تاريخ اسلام به 
ــورت پرداخت، رأي ايشان اين بود كه بعثت به عنوان  مش
ــلام قرار گيرد اما رأي علي بن ابي طالب اين  مبدأ تاريخ اس
بود كه بايد بين حق و باطل فرق گذاشت و هجرت را مبدأ 
تاريخ اسلام دانست، بعد از اين نيز اختلاف شد كه ماه آغاز 
سال چه ماهي باشد (ربيع الاول يا محرم) ايشان محرم را 
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د  پيشنها
ــرد،  كـــ
ــه  خليـــف
در هــــر دو 
مـورد (هجرت و 
ــان  محرم) رأي ايش

را پذيرفت.9 
روايت است كه علي بن ابيطالب 
ــي كه قرآن  ــم به خدا تا مادام گفته: قس
ــه خارج  ــم و از خان ــاس نمي  پوش ــرده  ام، لب ــع نك را جم
نمي شوم.10 اين گفته بيانگر عمق توجه ايشان به فرهنگ 
ــت. گويا اين كار را خيلي واجب تر از مسائل  ــلام اس و اس

سياسي و ... مي  دانسته است.
ــرزنش  ــردي عثمان را س ــع آوري قرآن م ــه جم در زمين
ــد خاموش باش كه  ــد. علي فرياد مي  زند و مي  گوي مي كن
ــورت و موافقت ما كرده  هرچه او كرده و انجام داده با مش
ــودم چنين مي     كردم و همان  ــت، من هم اگر جاي او ب اس

راه را مي  پيمودم.11
ــرات علمي و  ــت از نظ ــا نمونه  هايي اس ــن موارد تنه   اي
ــي علي بن ابيطالب كه خلفا آنها را پذيرفته و بدان  فرهنگ

عمل نموده اند.

تعاملات سياسي و نظامي
بعضي معتقدند كه علي بن ابي طالب بعد از رحلت پيامبر 
25 سال را در سكوت گذراند و جز در زمينه   هاي تربيتي 
يارانش در هيچ امري ديگر دخالت نكرد و هيچ امر نظامي 
ــي را بر عهده نگرفت، اينها تا حدي پيش رفته اند  يا سياس
كه رشادت و شجاعت وي را با اين حرفها زير سؤال برده اند. 
ــت كه به ايشان پيشنهاد شد تا  در بعضي روايات آمده اس
ــان نپذيرفت12 مگر  ــود، اما ايش فرمانده جنگ با ايران ش
ــترش اسلام به خارج مرزهاي  آن حضرت(ع) خواهان گس
ــت؟ برعكس اين ادعاها، بايد گفت  ــبه جزيره نبوده اس ش
ــائل سياسي و نظامي فعال  ــان در كنار خلفا و در مس ايش
بود و از همان روزهاي اول بعد از رحلت پيامبر يعني آغاز 
ــروع كرد و باز  خلافت ابوبكر ابن ابي قحافه همكاري را ش
آغاز فتنه مرتدين، علي ابن ابي طالب با تني چند حفاظت 
گذرگاه هاي مدينه را بر عهده گرفتند13 و اين تعاملات تا 
آخرين لحظه يعني شهادت عثمان بن عفان ادامه داشت. 

ــبه ه اي كه مطرح است، اين است كه چرا بن ابي طالب  ش
ــت؟ ابن اعثم  ــاد و فتوحات نداش ــور فيزيكي در جه حض
ــت علي را براي  ــر در جنگهاي رده خواس ــد: ابوبك مي گوي
ــه علي در  ــت ك ــتد، عمر گفت: ثواب آن اس جنگ بفرس
ــد و تو از صحبت و مشورت او فايده گيري.14  مدينه باش
ــان در جنگها به طور فيزيكي  ــت كه هر چند ايش اين اس
حضور نداشت، اما با مشورتها و راهنمايي هاي ارزنده خود 
ــود و در واقع  ــي خود را جبران مي  نم ــدم حضور فيزيك ع
ــترش و فتوحات  ــن راهنمايي ها هم عامل اصلي گس همي
ــلامي در زمان خلفا بود. نمونه هايي از اين راهنمايي  ها  اس

را در اينجا ذكر مي  كنيم:
- خليفه دوم هنگام سفر به شام، وي را جانشين خود قرار 
ــد: علي در مدينه خواهد ماند،  مي  دهد و به مردم مي  گوي
ــد، به او رجوع كنيد و از رأي او  ــما را باش هر كاري كه ش
مدد بخواهيد.15 بنابراين، خليفه اختيار كامل مدينه را به 

علي مي سپارد.
- طبري مي گويد: در جنگ با ايرانيان، علي به عمر گفت: 
ــبت به مسلمانان چون رشته مهره  ها است كه  وضع تو نس
اگر پاره شود پراكنده شوند. لذا توصيه مي  كند كه شخصاً 
ــه نظراتي ديگر  ــرود، در حالي كه ديگر صحاب ــه جنگ ن ب

دارند، ولي خليفه رأي علي را مي  پذيرد و نمي  رود.16
- در فتح بيت المقدس نيز كه عمر بر آن است تا به تنهايي 
به آنجا رود، علي بن ابي طالب به وي مي  گويد: شخصاً چرا 
ــگ درنده  ــمن مانند س و كجا مي روي بدان كه با يك دش

روبرو خواهي شد.17
ــان مي  خواست شخصاً با  - در زمان خليفه اول نيز كه ايش
مرتدين جنگ را ادامه دهد، علي، ايشان را از اين كار منع 
ــه را در مدينه به صلاح امت  ــرد18 چرا كه حضور خليف ك

اسلام مي  دانست.
- در جنگ با روميان (در زمان ابوبكر) خليفه مردد بود كه 
ــپاه بفرستد يا خود ايشان با روميان بپردازد؟ بنابراين با  س
اصحاب اصحاب به مشورت پرداخت. علي گفت: اگر لشكر 
ــر دو حالت فتح و ظفر  ــود بروي، در ه ــتي و اگر خ بفرس
ــنهاد خوشحال شد و  قرين گردد. ابوبكر از اين رأي و پيش
ــلمانان، اين مرد وارث علم پيامبر است. هر  گفت: اي مس

كه در صدق او به گمان رود، بي گمان منافق باشد.19
ــت كه آيا وارد  ــان نيز خليفه دوم اكراه داش در فتح خراس
ــود يا نه؟ حضرت على با توصيفات زيباي  آن سرزمين ش
ــان و مردم و آب و هواي آن رغبت خليفه را  خود از خراس
ــپاه فرستاد و  براي فتح آنجا برانگيخت و خليفه به آنجا س
ــان رغبتي  ــن مرا در فتح خراس به وي گفت:« اي ابوالحس

دادي.»20
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ــويقها و راهنمايي ها نبود، شايد فتوحات زمان  اگر اين تش
ــه بار  ــت. علي بن ابي طالب س ــا هم صورت نمي  گرف خلف
ــت به  ــد. بار اول وقتي مي  خواس ــين خليفه دوم ش جانش
ــفر كند؛ چرا كه گفته بودند فقط با شخص  ــطين س فلس
خليفه صلح را منعقد مي  كنند.21 اما يعقوبي معتقد است 
كه عمر، عثمان را جانشين خود ساخت.22 بار دوم وقتي 
ــت در نبرد با ايرانيان براي كمك به سپاه  خليفه مي  خواس
ــكري آماده كند و تصميم به رفتن گرفت،  ــلمانان لش مس
ــوم نيز هنگامي  ــين خود قرار داد.23 بار س علي را جانش
ــين  ــام برود، علي را جانش ــت به ش ــه خليفه مي  خواس ك
ــه او مي  دهد.24 با اين  ــود و اختيار كامل را ب ــش نم خوي
همه تعاملات نظامي و سياسي، اگر هرمزان ايشان را وزير 

خطاب مي  كند، سخن خطايي نگفته است. 

تعاملات اقتصادي
علي بن ابي طالب در مسائل اقتصادي و بيت المال و اموالي 
كه بر اثر فتوحات به دست مي آمد و مصارف آنها كمكهاي 

زيادي به خلفا مي كرد.
ــت: در مورد تقسيم اموال  در روايتي از ابن عباس آمده اس
ــخن شدند كه سهم اموال طبق  عمر و عثمان و علي هم س
ــخص شود و در اين مورد تصميم گرفتند كه آن  قرآن مش
ــپس تابعين25  را از مهاجرين آغاز كنند و بعد انصار و س
لذا عمر براي اين كار عقيل بن ابي طالب، مخرمه بن نوفل 
ــي  ــر بن مطعم را مأمور ترتيب ديوان و نسب شناس و جبي

كرد.26
ــيم سرزمينهاي  ــيم يا عدم تقس ــكل ديگر خلفا تقس مش
ــورد دربارة  ــكريان بود كه اولين م ــه در ميان لش مفتوح
زمينهاي عراق(سواد كوفه) رخ داد، بسياري مي پنداشتند 
ــردد، اما علي بن  ــيم گ كه بايد زمينها ميان فاتحان تقس
ــت و گفت اگر زمين را بين ما  ــب نظري ديگر داش ابي  طال
ــيم كني، براي مسلمانان آينده سودي ندارد، ولي اگر  تقس
در دست صاحبان زمينها باشد و آنها ماليات بدهند، براي 
هر دو نسل(نسل فعلي و آينده) مفيد خواهد بود، عمر نيز 
اين را پذيرفت و بدان عمل نمود.27 جداي از اين، ايشان 
ــيد چنانكه  ــلاف و جدال آنان مي ترس ــن امر از اخت در اي
ــتم كه در  ــت: «اگر بيم نداش در زمان خلافتش گفته اس
ــدال نخواهيد كرد  ــيم زمينها) با يكديگر ج اين امر(تقس

زمينهاي سواد را ميانتان تقسيم مي كردم.»28
در مصرف جواهرات كعبه نيز عمر خواست آن را به مصرف 
سپاه اسلام برساند، اما حضرت علي گفت: چون پيامبر به 
ــزن. عمر پذيرفت و  ــت ن ــت نزده تو نيز بدان دس آنها دس

گفت آگر تو نبودي رسوا مي شدم.29

ــرش بزرگ و  ــتان بود، اين ف ــرش بهارس ــئله ديگر ف مس
ــنهاد  ــد و به پيش ــتاده ش ــي از ايران به مدينه فرس قيمت
ــلمانان تقسيم  ــد و بين مس علي بن ابي طالب تكه تكه ش
شد و سهم خودش دو تكه اي شد كه آن را به 200 درهم 

فروخت.30 

  تعاملات خويشاوندي 
ــم قبل از هر چيز  ــاوندي خلفا را با ه حلقه اتصال خويش
ــاوندى آنان با پيامبر يافت؛ چرا كه دختران  بايد درخويش
دو خليفه اول(ابوبكر و عمر) همسران رسول(ص) بودند و 
ــه دوم(علي و عثمان)  ــران دو خليف دختران پيامبر، همس

بودند.
ــلام  ــار خليفه از اولين اس ــه اينكه چه ــا اندكي تأمل ب ب
ــتند و در كنار يكديگر تلخي ها و مشكلاتي   آورندگان هس
را از سوي دشمنان تحمل كردند و هميشه در كنار پيامبر 
ــببي بين آنها  ــاوندي و پيوند س ــد، تعاملات خويش بوده ان

امري عادي و طبيعي به نظر مي رسد.
ــه  ــه علي بن ابي طالب به خلفا آن قدر بود كه نام س علاق
ــل از خود  ــدين قب ــش را نامهاي خلفاي راش ــد خوي فرزن
ــي روايات موجود  ــب برخ مي گذارد و علاوه بر آن برحس
در منابع اهل سنت و جماعت و به ندرت در منابع شيعي 
دختر خود، ام كلثوم را به عقد خليفه دوم در  مي آورد.31

ــورد اين ازدواج عده اي قائلند  كه ازدواج اصلاً صورت  در م
ــدون رضايت  ــده اي مي گويند ازدواج ب ــت و ع نگرفته اس
ــان صورت گرفته است. آيا ايشان مي توانست اين زور  ايش
ــي در آورد كه نه  ــل كند و دخترش را به عقد كس را تحم
ــت و نه دخترش؟ كساني كه معتقدند  خود بدان راضي اس
ــيخ مفيد،  ــت عبارتند از: ش اين ازدواج صورت نگرفته اس
ــيد مرتضي و شيخ صدوق. اما عبدالجليل قزويني رازي  س
ــهر آشوب و محسن امين معتقدند كه اين ازدواج  و ابن ش

صورت پذيرفته است.32

تعاملات ياران علي بن ابي طالب با خلفا
درروايات تاريخي، مسئله اي تحت عنوان دسته بندي ياران 
ــاهده نمي  شود. اما با توجه به اهميتي  هر يك از خلفا مش
ــه آن داده اند، مي توان  ــندگان اخير ب ــه بعضي از نويس ك
ــاني را كه به عنوان ياران علي بن ابي طالب نام  گفت: كس
ــاري و همكاري با خلفا  ــان در ي برده اند، به پيروي از ايش
ــتند. عده اي  ــزايي داش به خصوص در فتوحات نقش به س
ــتند و عده اي  ــه عهده داش ــپاه را ب ــان فرماندهي س از آن
ــاير  حاكميت بعضي مناطق را مي پذيرفتند و عده اي در س
ــاوت و ... خلفا  ــون جمع آوري ماليات و قض ــور ديگر چ ام
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ــي بن ابي طالب  ــت اگر عل ــاري مي نمودند. بديهي اس را ي
نمي خواست كه يارانش در هيچ زمينه اي با خلفا همكاري 
ــند، ياران وي هيچ اقدامي انجام نمي دادند و  ــته باش داش
ــان هيچگاه يارانش را از  ــلاف وي عمل نمي كردند. ايش خ
ــاركت با خلفا منع نكرد بلكه همانطور كه  همكاري و مش
خود ايشان با آنان همكاري مي كرد، يارانش را نيز با عمل 

خود تشويق مي نمود.
سلمان فارسي در زمان عمر بن خطاب استاندار مدائن33 
ــات مردم  ــئول جمع آوري مالي ــن حنيف مس ــان ب و عثم
ــخ فتوحات، مي توان نقش  ــه بودند.34 با مطالعه تاري كوف
ــراء بن عاذب، عثمان  ــاران حضرت على را چون عمار، ب ي
ــام  ــتر نخعي، حذيفه بن يمان، هش ــن حنيف، مالك اش ب
ــود و ... از همان  ــن عقبه ، حجر بن عدي، مقداد بن اس ب
روزهاي اول جنگ با مرتدين تا روزهاي آخر حيات عثمان 
بن عفّان يافت. سمتهاي آنها نيز بيشتر فرماندهي جنگ يا 

والي ايالت و يا مقامهاي عالي آن زمان بوده است.35
در ميان ياران ايشان جايگاه ابوذرغفاري مبهم است. سؤال 
ــي اينجاست كه چرا ابوذر با وجود اينكه يك صوفي  اساس
ــت، اما در زمان خليفه سوم تبعيد شد؟ طبري  و زاهد اس
ــتاد،  ــت كه وقتي معاويه، ابوذر را به مدينه فرس آورده اس
ابوذر به درخواست خود به عثمان گفت كه پيامبر فرمود: 
ــيد از مدينه بروم، عثمان  ــلع رس ــاختمان به س هر گاه س
ــتور را انجام بده، و ابوذر رفت و در ربذه مستقر  گفت دس
شد و مسجد ساخت و عثمان به او شتر و دو غلام بخشيد 
ــود و ابوذر  و به او گفت گاهي به مدينه بيايد كه بدوي نش
ــد: عثمان او را به  ــرد.36 اما ابن اعثم مي گوي چنان مي ك
ــورد وي وجود  ــرد.37 پس دو روايت در م ــذه تبعيد ك رب
ــت خودش و دومي  ــن به ربذه با درخواس ــي رفت دارد: يك
تبعيد توسط خليفه. اما كدام يك از اين دو روايت صحيح 
ــر مي كند كه عثمان  ــت؟ ابن اعثم در همان كتاب ذك اس
مي خواست عمار را تبعيد كند ولي علي (ع) او را منصرف 
ساخت.38 در امامه و سياسه آمده است كه وقتي مردم به 
عبداالله بن ابي سرح اعتراض كردند، عزل وي از جانب علي 

بن ابي طالب و طبق نظر ايشان  صورت گرفت.39
ــه از تبعيد عمار  ــت ك ــان كه اين همه اقتدار داش آيا ايش
ــري كند و حتي حكام ولايات را عزل و نصب كند،  جلوگي
ــت مانع تبعيد ابوذر يار صميمي خود شود؟  آيا نمي توانس
ما به دنبال اثبات هيچ كدام از اين دو روايت نيستيم؛ بلكه 
مي خواهيم بگوييم كه چگونه برخى مورخان هيچ اشاره اي 
به اين روايت طبري ندارند و آن را ناديده مي گيرند و تنها 
ــه مورخ واقعي  ــد را مطرح مي كنند. حال آنك قضيه تبعي
ــت كه در هر قضيه اي تمام ماجرا و تمام روايات  كسي اس

را مدنظر داشته باشد و هر روايت را كه بر مي گزيند، براي 
رد ديگري دليلي داشته باشد.

 اختلافات علي بن ابي طالب با خلفا
ــت. اما  ــانها امري طبيعي اس  اختلاف ميان گروهها و انس
ــلاف و چگونگي حل كردن آن  ــت، نوع اخت آنچه مهم اس
ــت: اختلاف فرعي و اجتهادي  ــت. اختلاف دو نوع اس اس
ــه اي،  نوع اول همان  ــليقه اي و اختلاف اصولي و ريش و س
است كه پيامبر فرمود: «اختلاف امتي رحمه» اين اختلاف 
ــرفت و ترقي  ــدارد؛ بلكه رحمت و پيش ــكالي ن نه  تنها اش
ــر بين خلفا وجود  ــلمانان را نيز دربردارد. اين نوع اگ مس
ــلاً آنچه طبري از  ــان عيب گرفت؛ مث ــت، نبايد بر آن داش
جبير بن حويرث نقل مي كند كه عمر در كار ترتيب ديوان 
ــورت كرد و علي گفت: هر سال اموالي را كه پيش  تو  مش
ــزي از آن را در خزانه  ــيم كن و چي ــود، تقس فراهم مي ش
ــان را گفتند، خليفه بر خلاف  ــذار. ديگران نيز نظراتش مگ
ــام كه گفت مثل  ــق رأي وليد بن هش ــي و بر طب رأي عل
پادشاهان شام ديوان ترتيب ده و سپاهي منظم كن، عمل 
نمود.40                                                                                       

ــت، بين خلفا  اما اختلاف اصولي كه هلاك  كننده امتها اس
ــائل اجتهادي  ــود و تنها اختلاف آنان در مس ديده نمي ش
ديده مي  شود. اگر هم شبهه اي براي آنها به وجود مي آمد، 
ــدون هيچ  ــتند و ب ــن ابي طالب را مي خواس ــي ب رأي عل
ترديدي رأي وي را مي پذيرفتند. نمونه هاي زيادي را قبلاً 
ــرار ندارد به هر  ــر كرديم و احتياج به تك ــلات ذك در تعام
حال خلفا اختلافاتشان را به طريق احسن حل مي نمودند 
ــان اهميت و توجه خاصي داشتند چرا كه از  و به رأي ايش
مقام والاي علمي، فقهي و ... وي آگاه بودند. اما مسلمانان 
ــك آنان را بزرگ كرده و گروهها و فرقه ها  اختلافات كوچ
ــد تكفير يكديگر  ــد و در اين راه تا ح ــود آوردن ــه وج را ب
ــاء االله كه اختلاف امت اسلام به اختلاف  پيش رفتند. ان ش

رحمت تبديل گردد.  

نتيجه گيري
ــخص شد، بر خلاف كساني كه  طبق آنچه ذكر كرديم مش
ــتند حضرت علي(ع) بعد از رحلت پيامبر(ص)  مدعي هس
ــكوت گذراند و نزد خلفا هيچ جايگاهي  ــال را در س 25 س
ــان يك  ــا جايگاهي بس مهم بس ــان نه تنه ــت، ايش نداش
مشاور عالي نزد خلفا داشت و در همه مسائل و امور داراي 
رأي و نظربود، بلكه هميشه رهنمودهاي ايشان چاره ساز 

مشكلات خلفاي قبلي نيز بود. 
ــائل فرعي و اجتهادي بود  ــان با خلفا در مس اختلاف ايش
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ــتند. و در  ــي هيچ گونه اختلافي نداش ــائل اصول و در مس
بسياري از مسائل فرعي و اجتهادي نيز خلفا رأي ايشان را 

بر نظر خود ترجيح مي دادند.
 اما آنچه بايد توجه داشت، اين است كه جداي از دشمنان 
ــكار و نهان درپي ضربه به  ــه آش ــلام كه هميش واقعي اس
ــه اي خالص، اما  ــلمانان با نيت و علاق ــلام بوده اند، مس اس
ــن خود در مورد دفاع از  ــدون هيچ تعقل و تفكري به ظ ب
ــه تنها به خاطر همين  ــلام و عقيده  خود بودند، ولي ن اس
ــات دامن زدند؛ بلكه  ــي وتعقل به اختلاف عدم دور انديش

ــمن فراهم آوردند تا بهتر به اهداف خود  بهانه را براي دش
ــت يابد. لذا بايد اوّل اصلاح را از خودمان آغاز كنيم و  دس

دوباره حياتي نو به اسلام بخشيم.
ــوّه تعقّل و نيتي  ــلمانان امروزي با ق ــه اميد آنكه ما مس ب
ــي كامل اختلافاتمان را كنار گذاشته و  خالص و دورانديش
ــلام را بسازيم و توطئه  هاي دشمنان اسلام  امّت واحده اس

را به خودشان بازگردانيم.

                                                      انِ شاءَ االله
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